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  بسم االله الرحمن الرحیم 

یس کمتر از    مبارکۀ  سورةص برویم و موضوعاتی که در    مبارکۀ  سورةیس به    مبارکۀ  سورةاز فضاي    خواهیممی 

  .کنیممی یس صحبت  مبارکۀ  سورةآنها صحبت کردیم را در 

ها نقش داشت. به این    این  همۀ در    مؤلفهصحبت کردیم. یک    انذار و...یس در مورد آیه، حیات،    مبارکۀ  سورة در  

آیه   نپرداختیم.  آن  به  زیاد  شاید  اما  کردیم  اشاره  الذِّکْرَ  «  :یس  مبارکۀ  سورة  11موضوع  اتَّبعََ  مَنِ  تُنْذِرُ  إِنَّماَ 

کَریِمٍ وَأجَْرٍ  بِمَغْفِرَةٍ  فَبشَِّرْهُ  بِالغَْیْبِ  الرَّحْمنََ  در  ذ ان  » وَخشَِیَ  عالم  در  حقایقی  است.  سازي  هوشیار  همان  ار 

آن   از  انسان  قدر  هرچه  که  است  بگیردجریان  فاصله  از    ،حقایق  نشاط  و  الهی  رودمی   اش زندگی حیات  انبیا   .

  بازگردانند.  هاانسان تا این حیات و روح را دوباره به زندگی  آیند می 

  در دست خودش است حال زندگی انسان 

از   هم خیلی  و است تکراريو  طراوته خیلی بدون ک کنند می در یک مردگی و ظلمت و تاریکی زندگی  ها انسان

این زندگی    قطعاً ،  گذاردمی  تأثیر این وضعیت شاکی هستند. فارغ از اینکه محیط و پیرامون چقدر در این زندگی  

دم ها است. قبلا هم گفتیم که اگر کسی حال زندگی اش خوب نیست، قطعا خودش نقش داشته؛  آخود    عهدةبر  

نه اینکه عوامل بیرونی تاثیر ندارند اما عوامل بیرونی در طول تاریخ و براي انسان هاي مختلف همین گونه و بسا  

یت ها هم انسان هایی بوده اند که  سخت تر بوده و شرایط و دوران هاي بسیار دهشتناکی بوده و در همان موقع

زندگی  اگر کسی حال  اند. پس  زندگی کرده  بوده و خوب  بد است حال قلب شان خوب  به گردن    ،اش  را  آن 

که   دهند  می  نشان  انسان  به  را  این  قیامت  روز  نیندازد.  بیرونی  عوامل  و  ها  این  مشکلات  خیلی  را  مشکلات 

است که در انسان نیست. همانطور که تجربه داشته    به علت حیاتی  این حال بد   و  داشتند اما حالشان بد نبوده 

، با هر  اما اگردر روزي حالتان بد است  ؛اتفاقات بد حالتان را بد نمی کنند   ،است  باید در روزهایی که حالتان خو

  ؛ ت را به زیبایی رد می کند قااتفاق کوچکی برآشفته می شوید. اگر حیات و زندگی در آدم باشد، سخت ترین اتفا

اي براي شکسته شدنش کافی    مثل یک چوب خشک ترد است، کوچک ترین ضربه   ،یات نداشته باشد اما اگر ح

  نشدن   شکسته توان براي    نیآخر بشکنید و درخت تا    د ی توانی نماست. اما چوب درختان تازه را هرچه سعی کنید  

دیگر هم دارم   شاخۀیک  د یگوی مو   خنددی مبه شما  ،توان آن را بشکنید  همۀآخرش هم که با . کند   یممقاومت  

درخت است و با وقتی که حیات ندارد    آنحیات در    داشتن  انیجرسبز شوم. علت این اتفاق    توانمی مو باز هم  



.  ردهئل بسیار متفاوت است با انسان مانسان زنده با مسا  مواجهۀاست.    طورن یهمخیلی متفاوت است؛ انسان هم  

  که این حیات را به انسان بدهند.   اند آمده  یابان

  ذکر مهم ترین عامل حیات

مَنِ  «و حیات بدهی که    بیدار و هوشیار کنی   یتوانی متو کسی را    » إِنَّماَ تُنْذِرُ «     د یفرما ی میس    سورة خداوند در  

ذکري است که انسان از    ،عامل حیات  نیترمهم که    شودی ماز ذکر  تبعیت کند. از اینجا مشخص    »اتَّبَعَ الذِّکْرَ 

قَالُوا طاَئِرکُُمْ مَعَکُمْ أَئِنْ ذُکِّرْتمُْ  « :د نیفرمای ما انبی 19  ۀیآي یس   مبارکۀ  سورة رذکر چیست؟ د .تبعیت کند  آن

خودتان است، ربطی به بیرون    خاطربه که حال بد شما    د ید یفهمی ماگر اهل ذکر بودید    . »بَلْ أَنْتمُْ قَومٌْ مسُْرِفُونَ

  .  آمده به وجودذکر را نداري که این حالت در تو  آن خودت ندارد. 

ص)  (   پیامبر که دعوت    د یفرمای م و    رسد ی م ص)  (  یس به ماجراي دعوت پیامبر اسلام  مبارکۀ  سورة  69  ۀ یآ در  

ورد زبان   سرعتبه دارد  آهنگشعر نبود، من نیامدم چند جمله بگویم که شما ورد زبانتان شود. شعر چون وزن و  

إِلَّا ذکِْرٌ  ن را نازل نکردم که ورد زبانت شود. پس براي چه نازل کردي؟آ . من قرشودی م . این فقط ذکر  إِنْ هوَُ 

ذکر    ،االلهسبحان بگوییم    تندتند اگر    میکنی مزبان نیست. اینکه ما فکر    وردو  شعر    ، که ذکر  دهد ی منشان  است.  

اشتباه است. ذکر ورد زبان نیست. ممکن است بگوییم اگر چیزي را به زبان تکرار کنیم مفید است و    ،میاگفته 

انسان هم ذکر کند   شودیمباعث   اما ذکر چیزي    ؛قلب  است.  را تکان  این موضوع درست  انسان  قلب  است که 

نه  دهد ی م است،  توجه  ذکر یک  بدون    صرفاً .  تکرار شود،  زبان  روي  فقط  که  نیست  ذکر شعر  زبان.  روي  تکرار 

قلب متوجه شود.   ترجمه کنید   اساساًاینکه  فارسی  به  را  به آن  ،اگر خواستید ذکر  است    . بگوییم   » توجه«  بهتر 

  کلمۀ با این ترجمه سطح    متأسفانهنیست. ذکر معناي بلندتري دارد.    ی حیصحهم معنی دقیق و    »توجه « البته  

که فکر کنیم ذکر    نیاما ا  ست؛ینبگوییم و تکرار کنیم بد    عی را سرذکر در فارسی پایین آمده. این که عبارتی  

  .میشوی نمذاکرین محسوب  ءیک ذکر حقیقی است. با این کار جز مقدمۀبد است؛ این کار فقط  میاگفته 

کند،   تکرار  را  زبان چیزي  با  که  متذکر محسوب    کهی درحالکسی  نیست،  توجه    و  تفکر  ذکر،  .شودینم متوجه 

تا به قلبمان برود و بعد عمیق    میکنی م در توجه خیلی اثر دارد. مثل وقتی درس را تکرار  اما تکرار    خواهد؛ی م

عالم همه چیز   در  است.  ذکر هم  اما خود حجاب  است،  مناسب  ذکر  براي  تکرار  است. هرچه    گونهنیهمشود. 

آن کار همان تکرار    کنند یم بعد از مدتی فکر    هاآدم . چون  شودی م چیزي باشد، حجاب آن هم محسوب    مقدمۀ 

ت اما ذکر همان  است،  تکرار خیلی خوب  و  است.  اصلی حیات  و توجه عامل  است  قلبی  توجه  نیست. ذکر  کرار 

  زندگی است.


